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يبزهكار يلِدر تحل يفرهنگ يشناس كاربست جرم
يمِبر مفاه يهكودكان و نوجوانان با تك

دوم يو زندگ ينكارناوال، آدرنال

  *يدكتر سارا آقائ

چكيده:
جـرم يِمتمركز بر مطالعة بافت فرهنگ يِنظر يكردبه عنوان رو يفرهنگ يشناس جرم

كـه بـه اعتبـار يشناس ـ جـرم  يـن اسـت. ا  يلاديم 1990محصول دهة  ي،و بزهكار
قرار يو كم يتسنّ يها شناسي در نقطة مقابل جرم يفي،ك يشناس از روش يبرخوردار

بـه اي يـژه و كژروانه، توجـه و  هبزهكاران هايِ يدهپد يساز مفهوم يدر راستا گيرد، يم
در يرو، سـع  يـن و درون بزهكـار داشـته و از ا   يروندر ب ياپو يِعناصر فرهنگ يتمام

دارد كـه ارتكـاب يلذّات و وجـد  يجانات،احساسات، ه يقِدرك همدلانه و فهم عم
عوامـل ينبر ا يمرتكبانشان به همراه دارند. تمركز ماهو يها برا و بزه يمجرا يبرخ

يفرهنگ يشناس جرم يليِتحل يرتا مس يدهسبب گرد ي،شناس از روش قوم نديم و بهره
مدرن معاصر، كارآمـد متكثّر و پست يايكودكان و نوجوانان در دن يدر حوزة بزهكار

بـه» دوم يزنـدگ «و  »ينآدرنال«، »كارناوال« يان،م ينباشد. در ا سازي يادهو قابل پ
 ـ  بـديل  يب يابزار ي،استعار يميعنوانِ مفاه يـن كـه مطالعـات ا   انـد  يو از نقـاط ثقل
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است كه به رغم ريشه داشتن در دوران باستان و ادوار كهن، امروزه در دوران معاصر و تحـت  
ة    مدرنيسم با شدت و ضعفي متفاوت، به نحـوي جـدي   تأثير پيامدهاي حاصل از پست تـر كليـ

  يب خود قرار داده است. كشورها را مورد آس
شود، چندان كـه هـر دورة   اي در رفتار و كردار انسان محسوب مي كننده سن، عامل تعيين
شناختي و حقوقي متفـاوتي  هاي خاص رواني و جسماني خود، آثار جامعهسنّي به لحاظ ويژگي

با لحاظ ايـن   1است.» اندازة زماني تاريخ اجتماعي فرد«براي فرد به همراه دارد. سن در واقع، 
شود، ولي تا سـنين  مهم، بزهكاري نوجوانان در عمل از حدود دوازدهمين سال زندگي آغاز مي

كند. سالگي، بزهكاري، خود را در فرد مستقر مي 18تا  16سالگي نسبتاً ضعيف است. بين  16
د اي مياني وجود دارد كه طـي آن، فعاليـت مجرمانـه شـدي    سالگي، دوره 25تا  18بين سنين 

شناسـي،  شود و از نظر جرمسال، بزهكاري وارد مرحلة پختگي (باليدگي) مي 25است. از آغاز 
سـالگي، فعاليـت مجرمانـه هنـوز بالاسـت. افـول        30تا  25شود. از يك مرحلة ثبات آغاز مي

الاجرا و ارشادي سـازمان  كلية اسناد لازم 2شود.سالگي در نظر گرفته مي 35بزهكاري، حدود 
سال اسـت. در ايـن اسـناد،     18د در خصوص كودكان و نوجوانان، مربوط به افراد تا ملل متح

گاهي اصطلاح طفل، گاه نوجوان و برخي موارد، لفظ جوان به كار برده شده كه از ميـان ايـن   
سـال   18در كنوانسيون حقوق كودك، كلية افراد زير  3عناوين، فرد جوان، تعريف نشده است.

المللـي،  آور و بسياري ديگـر از اسـناد بـين   اند. در اين سند الزامه شدهدر تعريف كودك گنجاند
سالگي، بدون تفكيك بـين دختـر و پسـر اسـت. در      18مبناي ورود به دنياي بزرگسالي، سن 

(قواعد حداقل استاندارد سازمان ملـل بـراي مـديريت دادگسـتري جهـت      » بينجينگ«قواعد 
سالي اشاره شده كه مشمول رفتاري متفـاوت   فرد كمنوجوانان) در تعريف نوجوان به كودك يا 

در واقع در اين اسناد، معناي موسعي بـراي واژة كـودك    4از افراد بالغ در قبال بزهكاري است.
  در نظر گرفته شده، به نحوي كه دربردارندة محدودة نوجواني نيز هست. 
ت كيفري بـه سـال   هرچند سازمان ملل متحّد در هفتمين كنگرة پيشگيري از جرم و عدال

                                                                                                                             
مـدار از بزهكـاري   پژوهشي در مباني پيشـگيري اجتمـاعي رشـد   حسين نجفي ابرندآبادي، ديباچه بر علي  .1

  .13)، 1391پور (تهران: نشر ميزان، ، تأليف محمود رجبياطفال و نوجوانان
دانـش،  (تهـران: انتشـارات گـنج    شناسـي جـرم   دانشنامهبيگي، آبادي و حميد هاشمحسين نجفي ابرندعلي  .2

1390( ،43.  
  .36)، 1393(قم: انتشارات دارالنشر اسلام،  مسؤوليت كيفري طفل در آيينة قانون و فقهنيا، مريم صادق  .3
  .40)، 1396(تهران: نشر ميزان،  جهاني شدن حقوق كيفري اطفال بزهكارنوري، ياسمن خواجه   .4
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سال را به عنوان نوجـوان شـناخته اسـت، بـدون      24تا  15در ميلان ايتاليا، افراد ميان  1985
شناسـان،  شناسان و جرماما از نظر روان 5آنكه خللي بر تعاريف ديگر كشورهاي عضو وارد كند.

دكي به جواني سالگي را دربرگرفته و مرحلة انتقال از كو 18تا  12دوران نوجواني، حدود سنّي 
. اين در حالي است كه در نظام حقوقي كشور ما و بـا ابتنـاء بـر سـنّ بلـوغ      6شود محسوب مي

قـانون مجـازات    147شرعي در راستاي تفكيك كودك و نوجوان از يكديگر، مستند به مـاده  
سـالگي و در پسـران بـا     9)، عملاً سنّ آغاز نوجواني در دختران پايان 1392اسلامي (مصوب 

رسـد  چنين به نظـر مـي   سالگي خواهد بود. اين 18سالگي تا مرز  15ساله، پايان  ي ششتأخير
  باشد. سالگي مي 35تا  18اي مابين شناسي دربردارندة محدودهدر مباحث جرم» جواني«كه 

گر برخورداري اين گـروه از ظرفيـت و توانـايي نقـض بايـدها و      بزهكاري نوجوانان، نشان
توجه به مسائل كودكان و نوجوانان بـه   7شكل پياپي در آينده است.نبايدهاي كيفري حتي به 

ويژه در كشورهايي كه تركيب جمعيتي آنها مانند ايـران، جـوان اسـت بـه دلايـل اجتمـاعي،       
جامعة ايران مانند بسياري از جوامع  8و اقتصادي از اهميت بسياري برخوردار است.» فرهنگي«

هاي اخير شاهد ازدياد كمي و كيفي  رهنگ غرب در سالدر حال توسعه، به ويژه تحت تأثير ف
پديدة بزهكاري نوجوانان، جوانان و حتّي كودكان بوده است. در كنار عواملي نظيـر مهـاجرت،   

نشيني، مشكلات اقتصـادي، ضـعف باورهـاي مـذهبي و سـنّتي و رشـد فرهنـگ        توسعة شهر
هـاي سـنّي و گسـترش    گـروه هاي متعلـّق بـه ايـن    فرهنگو نيز فراگير شدن خرده 9مصرفي
ها و به ويژه ورود فضاي مجازي به زندگي مردم ـ كه دو حوزة مطالعاتي كليـدي بـراي     رسانه
شـناختي و   شـوند ـ نبايـد از ايـن واقعيـت مهـم روان      شناسـي فرهنگـي محسـوب مـي    جـرم 
اس، سـخن از افـرادي اسـت كـه بـه لحـاظ          جامعه شناختي غافل شد كه در اين زمينـة حسـ

هاي سنّي جامعه به دنبال كسـب  مرحلة كودكي و نوجواني، قطعاً بيش از ساير گروه مقتضيات
طلبـي هسـتند. لـذا    جـويي و وجـد   هاي روزمرة خود و لـذت تجربيات نوين هيجاني در زندگي

شناسي اسـت  واكاوي بزهكاري آنها، نيازمند توسل و استفاده از انديشه و چارچوب نظريِ جرم

                                                                                                                             
ملل متحّد (كودكان و نوجوانان هاي پيشگيري از جرم و عدالت كيفري سازمان بررسي كنگرهفريده طه،    .5

   .156و  63)، 1390(تهران: نشر ميزان،  در معرض خطر بزهكاري)
  .56)، 1392(تهران: نشر دادگستر،  بزهكاري كودكان و نوجوانانشهلا معظمّي،    .6
  .13)، 1396(تهران: نشر ميزان،  حقوق كيفري كودكان و نوجواناناميرحسن نيازپور،    .7
  .11)، 1390(تهران: نشر ميزان،  عدالت كيفري كودكان و نوجواناننسرين مهرا،    .8
  .33و  32)، 1385(تهران: نشر آموزش و سنجش،  شناسيجرمتوانا، علي نجفي   .9
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شناسي فرهنگـي  راسر فرهنگي را در مركز مطالعة خويش قرار دهد. جرمكه بتواند اين امور س
اش از چنين تواني برخوردار است، به ويژه آنكه خـود نيـز بـه عنـوان     با توجه به بستر تحليلي

  مدرن معاصر هست.، زائيدة شرايط پست10شناسي انتقادييكي از اعضاي خانوادة جرم
اي از دلسـوزي و درك صـورت گيـرد و    بايد در لفافهتحليل بزهكاري كودكان و نوجوانان 

هـا و انحرافـات كودكـان و    اين در شرايطي است كه تا به امروز اكثر تحقيقات مربوط به بـزه 
اند كه دليل اين همه دردسرسازي آنان براي سايرين را نوجوانان، آشكارا براي آن طراحي شده

هاي منسـوب بـه    اي از فعاليتاحساسيِ پاره ، نه آنكه به دنبال فهم عميق فرهنگي و11دريابند
هاي قانون را صـرفاً بـه انگيـزة ارضـاي     هاي سنّي باشند كه گاهي اوقات، خطّ قرمزاين گروه

حس كنجكاوي و به اميـد رسـيدن بـه هيجـان و ترشـّح هورمـون آدرنـالين در خـون خـود          
ظريــات پيشــينِ نوردنــد. از ايــن رو، در حــال حاضــر و بــه علــت ناكارآمــدي نســبي ن درمــي
هاي سنّتي كه جملگي در فضاي مدرنيسم و متناسب با شرايط زماني خاص خـود  شناسي جرم

ترديد نيازمند فراخواني و كاربست ديدگاه نظري نوآوري هستيم كه در ، بي12اندالگوبندي شده
                                                                                                                             

هـايي اسـت كـه ضـمن آنهـا،      در پي پرداختن به شيوه )Critical Criminology(» شناسي انتقاديجرم«   .10
ها و نه ديگـر  اي كردن و به دنبال آن، بزهكار نمودن برخي افراد و گروهكار حاشيه هاي دولتي بهفعاليت
محمـدي (تهـران: نشـر     ، ترجمه حميدرضا ملـك شناسيشناخت جرمساندرا والك ليت، باشد (ها ميگروه

نشـيني و معنـايي كـه كودكـان و نوجوانـان محكـوم بـه         احساسات برآمده از حاشيه). 59)، 1386ميزان، 
دهند، از محورهاي اصـلي تحليـل در بزهكـاري    نشيني به زندگي فردي و اجتماعي خود نسبت مييهحاش

  شود. شناسي فرهنگي محسوب ميآنان در جرم
هـا و  شناسي فرهنگي نيز طيفي از آن است، شمار وسيعي از ايدهشناسي انتقادي كه جرمديدگاه جرم

داده اسـت. يكـي از وجـوه متمايزكننـدة ايـن ديـدگاه،       هاي خاص تحليلي را در درون خود پيوند گرايش
اي از آثـار متعلـّق بـه    مشاركت كلّي آن در موضع مخالفت با دو محور زير است: نخست با بخـش عمـده  

هاي معاصر در قلمروي نظام جزايـي  پردازيشناسي و ديگري، با بسياري از سياستقلمروي متعارف جرم
   ).391)، 1383حوزه و دانشگاه،   (تهران: انتشارات پژوهشكده شناسي مجرم و جرراب وايت و فيونا هينز، (

محمـدي (تهـران:   ، ترجمه حميدرضا ملكشناسي كاربرديجرمبرايان استوت، جو ييتس و برايان ويليامز،   .11
  .178)، 1393نشر ميزان، 

-در تحليل، كنترل و پـيش  هاي سنتيشناسيترين علل ناكارآمديِ نسبيِ جرمدر مقام بيان برخي از مهم  .12
توان بـه شـرايطي اشـاره نمـود كـه در طـي آن،       هاي بزهكارانه در دنياي متكثرِ معاصر ميبيني موقعيت

مـيلادي شـاهد كـاهش     1990بسياري از جوامع از جمله كشورهاي غربي و در صدر آنها، آمريكا از دهه 
هـاي  هـا و پـيش ارزيـابي   بينـي پـيش  ها بودنـد كـه بـرخلاف تمـامي    نرخ ارتكاب جرم در برخي از حوزه

ها و جلسات متعدد شناسي بود. امري كه سبب برگزاري همايشگرفته از سوي نظريات متقدمِ جرم صورت
مدرنيستي در ايـن مسـير   شناسانه در آمريكا شد و خروجي آن، بازيابي عامل فرهنگ در معنايي پستجرم

هاي سـنتي، حتـي   شناسيرديد. از طرفي بيشتر جرمشناسي فرهنگي گبود. همين جريان، جرقه طرح جرم
← 
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 بندي و مديريت راهبرد مطالعاتي خود در باب بزهكاري كودكان و نوجوانـان، نسـبت بـه   قالب
مند بوده و با ارائـة مـدلي نـوين، در    احساسات، لذّات و هيجانات اين گروه از مرتكبان، دغدغه

  برقراري ارتباطي مؤثّر و همدلانه با بزهكاران دنياي معاصر توانا و موفّق باشد.
شناسي فرهنگي بـه شـكل زيبـايي بـه     شناسي معاصر به مدد رويكردهايي نظير جرمجرم

پـردازان در حـالي كـه شـواهد پيشـين را مجـدداً        است. ايـن نظريـه  جوشش و غليان درآمده 
و از جملة اين عناصر نوين،  13آزمايندكنند، شواهد جديدي را در بزهكاري ميسازي مي مفهوم

  احساسات و هيجانات هست.
در مقاله پيش رو و در رهگذر به چالش كشيدن موقعيت مـورد بحـث، ابتـدا نمـايي بـس      

شود و سپس به بررسي احساسات و شناسي فرهنگي ارائه ميت جرمكوچك از چيستي و ماهي
هـاي تحليلـي ايـن رهيافـت     هيجانات دروني بزهكاران كودك و نوجوان در پرتـوي سياسـت  

  نظري پرداخته خواهد شد؛ امري كه سبب ظهور ادبياتي جديد در اين حوزه گرديده است.

  شناسي فرهنگي چيست؟ جرم -1
لادي، توجه شاياني به ارتباط طبقة اجتماعي و سبك زندگي كه در مي 1970هاي دهة  در سال

هـاي موسـوم بـه     سـازي  سنتّ مطالعات فرهنگـي انگلسـتان رواج يافـت، بـه همـراه مفهـوم      
مـيلادي بـه بعـد كـه اساسـاً بـر ماهيـت متكثـّر          1990  هـاي دهـه   مدرنيسـم در سـال   پست

                                                                                                                              
اند كه جرم و بـزه در وهلـة اول، داراي   پردازند، اساساً از اين واقعيت غافلآنهايي كه به مقوله فرهنگ مي

روح انساني هستند و نه اموري انتزاعي كه صرفاً در آمار و ارقام بگنجند. از اين رو يكي از فصول مميزه و 
شناسـي كيفـي ايـن رويكـرد     هاي سنتي، روششناسيشناسي فرهنگي در تقابل با جرمهاي جرمشاخصه

هـاي جـرم و   اي) بـوده كـه كـاملاً بـا پيچيـدگي     شناسي و تحليل محتواي متون رسـانه نوين (يعني قوم
هاي سنتي در بستر مدرنيستي خـود،  شناسيبزهكاري در دنياي امروزي هماهنگ است. در حالي كه جرم

هاي آنها بر همگان آشكار است. اعتقاد به كثرت در مقابـل  اند كه كاستيهاي كميشناسيروشپايبند به 
وحدت و باور به يكي بودنِ شكل و محتوا (در مقابل جدايي شكل و محتواي مدرنيسـتي) از ديگـر نقـاط    

-ة خردهشناسي فرهنگي به شمار آمده كه خود را در حوزه جرم به عنوان فرهنگ و حين مطالعقوت جرم
يكـي   از نتايج ايـن امـر اسـت.   » سبك«دهد. پرداختن به مفهومِ هاي بزهكار به خوبي نشان ميفرهنگ

سازي ترس اخلاقـي  شناسي انتقادي در حوزة رسانه و مفهوممدرنيستي اين جرمديگر از ثمرات نگاه پست
رو  معنا از فرهنگ روبهمدرن فرهنگي با بيش از يك  شناسان پستو عواقب آن هويداست. در نهايت جرم

شناسان مدرن سنتي، همـواره برشـي كوچـك از فرهنـگ     هستند و اين در حالي است كه در ديدگاه جرم
  شود.مطالعه مي

(تهـران:   محمـدي  ، حميدرضا ملـك شناسيهاي جرم نظريهشين، دي. مك لينفرانك پي. ويليامز و ماري  .13
  .294)، 1388نشر ميزان، 
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وانان و جوانان تأكيـد داشـته و دارد،   ويژه در ميان نوج هاي زندگي به  ها و سبك فرهنگ خرده
چنـين نقـش    شناسـي فرهنگـي گرديـد و ايـن     شناسـي جديـدي بـا نـام جـرم      گـذار جـرم   پايه

توان گفـت   سان مي بدين 14هاي ساختاري در وقوع جرم و بزه به چالش كشيده شد. جبرگرايي
ه و بازگشـت بـه فر    شناسي انتقادي نسبت به جرم  كه رواج سنتّ ي و توجـ هنـگ بـه   هاي كمـ
تـر از همـه    مـدرن و مهـم  هـاي پسـت   اي مهم در جرم و بزهكاري، طرح ديدگاه عنوان مؤلّفه

پردازي و فهـم   ساز تحولي جدي در نظريه تأثيرات رويكرد رو به رشد مطالعات فرهنگي، زمينه
شناسـي فرهنگـي انجاميـد؛ يعنـي      كه پيامد آن به طرح و گسترش جرم 15پديدة بزهكاري شد

ي كه با تغيير جهتي كارساز به عنصر تجربة انساني در فراينـد مطالعـة بزهكـاري    اشناسي جرم
  مند است.علاقه

شناسي نسبت به ارتبـاط متقابـل ميـان    اي از توجهات جرمشناسي فرهنگي به زنجيرهجرم
كلينتون «و » جف فرل«شود. اين رويكرد توسط فرهنگ و جرم در معناي گسترده اطلاق مي

شناسـي  ميلادي مطرح شد. فرل در طرح اين رويكرد نظري بـه جـرم   1995ل در سا» سندرز
اشـاره دارد. در حـالي كـه    » بيرمنگهـام «نوين آمريكـايي و نيـز مطالعـات فرهنگـي مكتـب      

، بـه ترتيـب،   »يانـگ «و » وارد هـي «، »مايـك پرسـدي  «شناسان فرهنگي ديگري نظير  جرم
شناسـي و  و نيز مردم» مرتن«و » ارسونزپ«، »دوركيم«شناسي هاي ماركسيسم، جامعهديدگاه
  18افزايند.را به اين مجموعه مي» 17ميشل دسرتو«و » 16جاناتان رابان«شناسي شهريِ جامعه

شناسـي،   عنـوان گرايشـي نوخاسـته از درون جـرم     شناسـي فرهنگـي بـه     از اين رو، جـرم 
شناسـي   جـرم  هـاي ذهنـي متنـوعي دارد.    شناسي و عدالت كيفري، ريشـه در خاسـتگاه   جامعه

گرايانـه  مدرنيسم، فمنيسم و تفكّرات برسـاخت هاي پست فرهنگي با كاربست و تركيب ديدگاه
اي و  كند تـا رويكردهـاي مطالعـات فرهنگـي، فراينـدهاي رسـانه       شناسي، سعي مي در جامعه

هاي ظريف مابين فرهنگ و جـرم بـه كـار     هاي چندبعدي و تحليل فرهنگي را در كاوش خرده
ويـژه از   هاي مطالعاتي متنوع و به شناسي فرهنگي با برقراري ارتباط ميان اين زمينه بندد. جرم

بـر مسـائل مربـوط بـه      20و تحليل محتوا 19شناسي شناسي خاص خود؛ يعني قوم رهگذر روش
                                                                                                                             

   .58)، 1391( 13 شناسي ايرانمجله جامعه، »شناسي فرهنگي و مسئلة جوانانجرم«ذكايي، محمدسعيد   .14
  .2همان،   .15

16. Jonathan Raban. 
17. Mitchel De Certeau. 
18. Martin O’Brien, and Majid Yar, Criminology: The Key Concepts (New York, USA: Routledge, 

2008), 46. 
19. Ethnography.  
20. Content Analysis. 
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  21جرم و بزهكاري با نگاهي فرهنگي احاطه دارد.
ي نوپديـد و نـاب ايـن    شناسي فرهنگي بايد از دو حوزة مطالعـات در ترسيم چهرة كلي جرم

سـخن گفـت. در ايـن    » فرهنگ به عنـوان جـرم  «و » جرم به عنوان فرهنگ«رويكرد؛ يعني 
ها بوده كه به عنوان واحـدهاي تحليلـي در   فرهنگگفتمان و در قالب نخست، تمركز بر خرده

شوند. در اين راستا، مفاهيمي چون معنا، سبك، مصرف فرهنگـي،  بزهكاري در نظر گرفته مي
فرهنگي و كنش متقابل، از ابزارهاي تحليل هستند. زمينـة دوم نيـز معطـوف بـه     ت خردههوي

ها در به بررسي نقش رسانهشناسي فرهنگي در اين مسير هاي جمعي است. جرممطالعة رسانه
گرايانـة كيفـري بـا لحـاظ     هاي اخلاقي از جرم و نيز گسـترش رويكردهـاي عـوام   توليد ترس

شناسـي  هاي فرهنگي پرداخته و نيـز بـه آسـيب   اخلاقي و هژموني مفاهيمي چون كارفرمايان
ها در وقوع جرم از طريق مكانيسم آموزش و الگوپـذيري و نيـز تحـت تـأثير     تأثير انواع رسانه
بـه  » قـدرت «پردازد. بنا نهادن هر دو رهيافت، تحت تأثير ورود عنصر داري ميجريان سرمايه

  شود. نوين محقّق ميشناسي مجموعة اجزاي تحليلي اين جرم
شناسي فرهنگي در جريان نگاهي فرهنگي به پديدة بزهكاري، سـخت بـر ايـن بـاور      جرم

پايبند است كه شناخت و درك احساسات، عواطف و تجربياتي كه در جريان اعمال بزهكارانـه  
گيرند، نيازي ضروري است كه بـدون آن، امكـان تحليـل وضـعيت وجـود نخواهـد        شكل مي

شناسي فرهنگـي بـا برخـورداري از ديـدي عميـق نسـبت بـه عناصـر          ارتي جرمداشت. به عب
فرهنگي موجود، سعي دارد تا بزه را به عنوان فعاليت انسـانيِ دربرگيرنـدة احساسـاتي خـاص     

با اين  22هاي پيشين پيرامون جرم و عدالت كيفري را نقد نمايد.چنين، سياست درك كند و اين
توانـد از  اين رشته بر احساسات و تجربياتي است كـه مـي   رويكرد، يكي از تمركزهاي اساسي

  ارتكاب جرم و بزه نصيب مرتكبان شود.
شناسي نوين در درك تجربيـات و احساسـات افـراد اسـت كـه       در راستاي تلاش اين جرم

شناسان فرهنگي برشي از زندگي اجتماعي را كه موضوع مكالمات رايج در امـاكني نظيـر    جرم
هـاي   هاي سـينمايي و تلويزيـوني و بـازي    اتوبوس، مترو و يا موضوع فيلممحلّ كار، ايستگاه 

سـان، انگشـت    دهنـد. بـدين   عنوان مسائلي اساسي مورد مطالعه قرار مـي   اي است را به رايانه

                                                                                                                             
21. Jeff Ferrell, Cultural Criminology (New York, USA: Annual Review of Sociology, 

Department of Criminal Justice, Northern Arizona University, Flagstaff, 1999), Vol. 25, 
400. 

22. Jeff Ferrell, and Keith Hayward, Cultural Criminology, Reviewed by Dr. Matt Long (New 
York, USA: Nottingham Trent University, SAGE Publication, 2008), 2. 
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هـاي احساسـي و   نهادن بر اهميت احساسات و عواطف انسـاني در جـرم و كـاوش در انگيـزه    
فرد اين رشـته بـوده و    و نوجوان، ويژگي منحصربه هيجاني به ويژه نسبت به مرتكبان كودك

هـاي سـنّتي    شناسـي  شناسي فرهنگي در مقام تحليل بزهكاري در تقابل با جرم اولين گام جرم
انـد كـه دربرگيرنـدة    رفتارهايي برخلاف قانون  شود. زيرا در اين رويكرد، جرم و بزه،قلمداد مي

هاي لازم مرتكبان بـراي   ابي عدالت و انگيزهطرز تفكّر و نگرشي خاص نسبت به قوانين، ارزي
شناسي فرهنگي، شـواهد و تجربيـات زنـدگي روزمـرّه را      جرم23نقض و ناديده گرفتن آنهاست.

شـوند و يـا بـه چـه      نظر از اينكه اين شواهد كجا يافـت مـي   دهد، صرف مورد استفاده قرار مي
ار از تجربه است كـه خـود بـه    آيند. از اين منظر، زندگي ما و ديگران سرشمي  شكلي به چشم

گونـه   بايست به دقتّ بررسي و كالبدشكافي شوند و ايـن  اند كه مي اشكال فرهنگي تبديل شده
اسـت در جايگـاهي بـالاتر از    » 24شناسـي كيفـي   جـرم «شناسـي فرهنگـي كـه     است كه جرم

  26گيرد. قرار مي» 25شناسي كمي جرم«
نگـاه فرهنگـيِ ظريـف اسـت كـه در       شناسي فرهنگي، برآمده از اينجايگاه برجستة جرم

مطالعة پديدة بزهكـاري، هيجـان، لـذّت و تـرس مرتكـب را بـه همـراه عصـبانيت، خشـم و          
نامة افراد و تجربيات فردي آنـان در زنـدگي    آورد. از اين رو، زندگيشرمساري وي در نظر مي
شناسـانه  دهندة بافت تحليلي ايـن رويكـرد فراگيـر جـرم     هاي شكل اجتماعي از ديگر وضعيت
شناسي فرهنگي با جريان زندگي روزمرّه در دنياي معاصر پيش رفته و هستند. به عبارتي، جرم

هـاي وقـوع جـرم و    از اين دريچه، زمينه 27دهندة واقعيات فرهنگي موجود در آن است. بازتاب
هـاي فرهنگـي خلـّاق و    اي از روشساخته بوده و در جريان مجموعه بزهكاري، نسبي و پيش

شناسي فرهنگي، خـود را  جرم 28شوند.معنا گرفته و توسط فرايندهاي اجتماعي منتشر مي پويا،
؛ زيرا از يك سـو،  »شناسيهاي اصلي جرمفعاليت در حاشية جريان«كند: چنين تعريف مي اين

شده است؛ يعني جايي كه داسـتان جـرم و بـزه بـه      محلّ وقوع جرم، همين فضاهاي فراموش
شناسي، تحت تسلّط پيچيدگي آمارهاي خشك ر آنكه جريان اصلي جرمپيوندد و ديگوقوع مي

گرايي محض بـوده كـه ايـن وضـعيت بـه عـدم درك و فهـم همدلانـه از         و انتزاعي و منطق
                                                                                                                             
23. Ibid, 64, 65. 
24. Qualitative Criminology. 
25. Quantitative Criminology. 
26. Mike Presdee, Cultural Criminology and the Carnival of the Crime (UK, London: 

Routledge, 2000), 15. 
27. Jeff  Ferrell et al., Cultural Criminology Unleashed (UK, London: Glasshouse Press, 

2004), 13. 
28. Keith Hayward, Five Spaces of Cultural Criminology (UK, London: University Press on 

behalf of Crime and Justice Studies (ISTD), 2012), 450. 
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به واقـع، بايـد    29آميز انجاميده است.هاي نمادين و احساسي رفتارهاي بزهكارانه و تخلفّ جنبه
را در خوانشـي  » 30گرايـي  لذّت«هاي اخير، مفهوم شناسي فرهنگي در سالتأييد نمود كه جرم

فرد و به روز شده، به عنوان عنصري بنيادين در درك بزهكاري كودكان و نوجوانان  منحصربه
شناسي معرفي كرده و با الهام از ايـن مفهـوم بـه بررسـي كيفـي      شناسي و جامعهبه عالم جرم

  31نشيند.هاي جرم ميلذّات و وسوسه
شناسـي  اهيم بود تا پس ارائة شناختي كلـي نسـبت بـه چـارچوب جـرم     در ادامه بر آن خو

فرهنگي، چگونگي ارزيابيِ بزهكاري كودكان و نوجوانان بر محور احساسات، هيجانات و لذاّت 
  تبيين گردد. » كارناوال«و » عدسي آدرنالين«در قلمروي مفاهيمي تحت عناوين 

  و بزهكاري 32احساسات و هيجانات -2
شناسي در اروپا متولدّ شده، ولي در آمريكاي شمالي؛ يعني ايالات متّحدة آمريكـا و  اگرچه جرم

شناسي فرهنگي كـه خاسـتگاهي آمريكـايي    و ديدگاه جرم 33كانادا، به شكوفايي كامل رسيده
دارد، به عنوان يكي از جديدترين رويكردها، شاهد مثالي براي اين ادعاست. اين ديدگاه سـعي  

يـك از عوامـل فرهنگـي     تحليـل بزهكـاري كودكـان و نوجوانـان از هـيچ      نموده تا در مسير
شناسان فرهنگي با تأكيد بر مطالعـة عوامـل فرهنگـي    جرمآفرين در اين پديده غافل نماند.  نقش

انـد.  شناسي گشودهبيروني و درونيِ بزهكاران كم سن و سال، دورنماهاي جديدي را بر عرصة جرم
ز بر بسترهاي فرهنگي بزهكاري از يك سو، مطالعة عوامل فرهنگـيِ  شناسي نوين با تمركاين جرم

ها را در دستور كار خود دارد و از سوي ديگر بـه   ها و رسانهفرهنگبيروني، همچون مهاجرت، خرده
پـردازد. از  واكاوي علل بزهكاري در درون بزهكار؛ يعني هيجانات، لذاّت و احساسات دروني او مـي 

 ـيكـي از مهـم  اين رو،  شناسـي فرهنگـي در مقايسـه بـا     رين جهـات اهميـت و تمـايز جـرم    ت
هاي سنّتي، مطالعة پديدة بزهكاري با در نظر گرفتن بعـد احساسـات و هيجانـات    شناسي جرم

بر اين مبنا، گاه كودكان و نوجوانان توسـط همسـالان خـود بـه انجـام       34موجود در آن است.
شوند تـا بـه هيجـان دسـت     تحريك مي» يتخلية انرژ«رفتارهاي مجرمانه و نابهنجار جهت 

                                                                                                                             
29. Martin O'Brien, “What is Cultural about Cultural Criminology?,” The British Journal of 

Criminology/ Oxford Journals First Published (2005): 599. 
30. Hedonism. 
31. O'Brien, Yar, op.cit., 92. 
32. Excitements.  

  .30)، 1393آبادي (تهران: نشر ميزان، حسين نجفي ابرند، ترجمه عليشناسيجرمژرژ پيكا،   .33
34. Ferrell et al., op.cit, 2004, 15. 
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اي  در مباحث پيش رو درصدد هستيم تا از يك سو، نقش احساسات و هيجانات لحظه 35يابند.
شكني كودكـان و نوجوانـان    هاي بزهكارانه در قانون مدت ناشي از انجام برخي فعاليت و كوتاه

  تبيين گردد.» اليزندگي دوم يا كارناو«روشن شود و از سويي ديگر، مفهومي با نام 

  اي هاي حاشيه و فعاليت 36عدسي آدرنالين -2-1
شناسي فرهنگي، درك جرم به عنوان نوعي اقدام انساني براي هدف نخستين رويكرد نوگراي جرم

 37باشد.اي راهبردي در جهت درك صحيح آن ميواژهگرايي، كليد ترتيب، احساس بيان است. بدين
جرم، عملي خلاف قـانون اسـت كـه دربرگيرنـدة باورهـا و نگـرش       شناسي فرهنگي، از منظر جرم

هاي وي در نقض قوانين است. يكـي  خاص مرتكب نسبت به قوانين، ارزيابي او از عدالت و انگيزه
هاي بزهكارانه يا انحرافـي اسـت. در    ها، همانا تجربة حس لذتّ ناشي از انجام فعاليتاز اين انگيزه
يل احساسات هيجاني و لذاّت موجود در برخي جرايم و تخلفات، در شناسي فرهنگي، تحلبطن جرم
انجـام گرفتـه   » ايهاي حاشـيه  فعاليت«در خصوص » جف فرل«و » استفان لينگ«هاي پژوهش

هاي خطرناكي هماننـد پـرش از ارتفـاع و مسـابقات      است. آنها در مطالعة افرادي كه درگير فعاليت
هـاي   كننـدگان در انجـام ايـن فعاليـت    انگيـزة نهـايي شـركت   اند، دريافتند كـه  سواري بودهموتور
در ايـن راسـتا،    39هاي آنـي اسـت.  اي آدرنالين و لذتّ بردنجستجوي ترشحّ لحظه ، 38پرتگاهي لبه
هـاي   فعاليـت «به توسعة مفهومي تحـت عنـوان   » شناسيقوم«در بستر روش » استفان لينگ«

خطرناك پرداخته است. با اينكه اين ايـده در ابتـدا   براي توصيف رفتارهاي داوطلبانة » ايحاشيه
شناسي فرهنگي نبود، اما پس از مدت كوتاهي به سرعت به عنوان ابزاري بـراي   مورد توجه جرم

بـه كـار بسـته شـد.     » خطرپذيري«بررسي ارتباط ميان رفتارهاي مجرمانه و انحرافي با مفهوم 
هايي اشاره دارند كه دربردارندة خطرات فردي تاي به تجربة درگيري در فعاليهاي حاشيه فعاليت

شـوند، ريشـه در    ها كه بـه نحـو آزادانـه و اختيـاري انجـام مـي       ذاتي براي مرتكبند. اين فعاليت
نوجوانان  40اي موجود در آن فعاليت خطرناك دارد.احساسات دروني فاعل و حس هيجان لحظه

                                                                                                                             
ناجـا،  اللهي (تهـران: نشـر دفتـر تحقيقـات كـاربردي       سيف ياشار  ، ترجمهشناسي جرمگل،  لاري. جي سي  .35

1385 ،(489.  
36. The Lenses of Adrenaline. 
37. Ferrell et al., op.cit, 2008, 1.  
38. Edge Work. 
39. Ibid, 71, 72. 
40. O'Brien, Yar, op.cit., 49. 
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  41جام برخي اعمال ممنوعه گرايش دارند.به علت روحية خطرپذيري، ماجراجويي و تهور به ان
اي است از احساس و معنا كـه از سـوي   در پرتوي اين ديدگاه، بزهكاري به خودي خود، چرخه

شناسـي فرهنگـي بـا تعمـيمِ رونـد      محققّان جـرم  42شود. افراد درگير در واقعة مجرمانه تجربه مي
انحراف قـرار دارنـد، بـه دنيـاي      هاي خطرناك و يا رفتارهايي كه در مرز جرم و هيجانيِ فعاليت

اي از جرايم كودكان، نوجوانان و البته جوانان، تنها به اين سـبب  بزهكاري بر اين باورند كه پاره
دهند كه مرتكبانشان در پي كسب لذاّت و هيجانات آني و زودگذر هستند؛ هيجاناتي كـه  رخ مي

تكرار آن رفتار بزهكارانه يـا انحرافـي   نوجوان و جوان را به   هايي قوي، مجدداًبه عنوان وسوسه
شهري همچون تهـران  هاي كلانها و بزرگراهدارد. نمونه اين مورد را هرازگاهي در خيابان وامي

شهريِ كشورمان در رفتار و حركات برخي رانندگان جوان و نوجوان و يـا  هاي برونو يا در جاده
آور و با ؛ رانندگاني كه با سرعتي سرسامسن و سالِ جوياي هيجان شاهد هستيم موتورسواران كم

به خطر انداختن سلامتي و جان خويش و سايرين و گذر از خطوط قرمز قانون، تنهـا بـه دنبـال    
  رسيدن به هيجان هستند.

بخـش   انگيز و لـذت اي هيجانتنها، در برخي مواقع، جرم و تخلفّ براي مرتكبان، تجربه نه
شاهدان عيني نيز به نحو مشابهي، ماية لذّت و وجد اسـت كـه   است، بلكه براي تماشاگران و 

امروزه، هيجان در زندگي روزمره در  43همين امر، بر ميزان هيجان بزه و انحراف خواهد افزود.
است » 44جامپينگ بانجي«ها،  اين فعاليت شود، از جملةاشكال مختلفي براي مصرف، ارائه مي

ت. علاوه بر اين اقدامات خطرناك، تجربة هيجـان  كه هدفش، تبديل كردن هيجان به كالاس
تواند از طريق انواع رفتارهاي بزهكارانه نظير سرقت يا جعل نيز كسب شود. حتـي  و لذّت، مي

 45آميز و نابودگر تجلّي يابـد.  تمايل به تجربة هيجانات، ممكن است از رهگذر اقدامات خشونت
، به قدري نيرومند است كه معمولاً صرف اين هيجان و حس تمايل شديد به تجربة مجدد آن

اي براي مرتكبان جـوان و نوجـوانش   عامل بازدارنده  تواند،وجود ضمانت اجراهاي كيفري نمي
روانه را راهي براي خطر و كجها كه رفتارهاي پر سن و سالِ اين قسم فعاليت باشد. فاعلان كم

حاضرند تا به قيمـت    بينند، اني ميارضاي حس كنجكاوي خود در نيل به تجربيات نوين هيج
اين رفتارهاي  هاي قانوني و با ناديده گرفتن احتمال خطرات جاني براي خود، تحمل  مجازات

                                                                                                                             
  .3)، 1391(تهران: انتشارات سمت،  پيشگيري از جرم (پيشگيري رشدمدار)محمود مهدوي،   .41

42. Marilyn D. McShane, Frank P. Williams, Criminological Theory (USA, New Jersey: 
Pearson Education, 2014), 229. 

43. Presdee, op.cit., 29. 
44. Bungee Jumping. 
45. Ibid, 62. 
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  بزهكارانه را كه براي آنها ماية لذّت و هيجان است، انجام دهند.
» بيان احساسـات «، »اتومبيل«شناسان فرهنگي در ارتباط با هاي جرمبسياري از يادداشت

هـا و يـا مانورهـاي     قانوني در خيابانمسابقات سرعت غير«است. از منظر آنها، » هيجانات«و 
خطرناك موتورسواران در سطح شهر، شايد در بادي امـر، تنهـا يـك سـرگرمي پرسروصـدا و      

  اي بـراي بيـان احساسـات و ابـراز تمـايلات درونـي      زمينـه   مخرّب به نظر آيد، ولي در باطن،
در تحقيقي كـه در ايـن رابطـه در آمريكـا صـورت      ». ي براي كسب لذّت استرانندگان و راه

گرفته، اكثر رانندگان و موتورسواران جوان و نوجوان، انگيزة اصـلي خـود از انجـام رفتارهـاي     
اند.  پرخطر در سطح شهر و علاقه به سرعت بالا را تجربة حس آزادي و رها بودن عنوان كرده

بخـش تبـديل    اين كار، آزادي براي آنها از يك رؤيا به واقعيتي لـذت  اند كه باآنها بيان داشته
و تجربـة  » آدرنـالين «شناسي فرهنگي بر اين اعتقاد است كه ترشـح ناگهـاني   جرم 46شود.مي

احساساتي چون ترس، لذّت و تركيب احساساتي نظير خشم، سرافكندگي، سرخوشي، هيجـان  
تكاب رفتار بزهكارانه هستند كـه هرگـز در مفـاهيم    ناپذيري در مجموعة ارو ... واقعيات انكار

شناسان فرهنگي را باور بـر ايـن اسـت كـه     گنجند. جرمنمي» انتخاب منطقي«انتزاعي چون 
برانگيزي در فرايند بزهكاري وجود دارد كـه بايـد بـا عينـك دقيقـي مطالعـه        احساسات تأمل

شناسي فرهنگـي بـه لحظـة تجربـة     گر توجه ويژة جرمارجاع به ترشحّ آدرنالين، نشان 47شوند.
شناسانه است. اين هاي جرمجرم و بزه بوده كه يكي از وجوه افتراقي آن نسبت به ساير ديدگاه

شـود، معنـاي مـوقعيتيِ رفتارهـاي     يـاد مـي  » عدسي آدرنالين«ديدگاه كه از آن تحت عنوان 
افـت دقيـق تصـاوير و    بزهكارانه و انحرافي را در مركز تحليل خويش قـرار داده و در پـي دري  

احساساتي است كه از طريق آنها، جرم از سـوي مرتكـب، درك شـده و بـه اجـراي نمـادين       
بـا نـام   » 48جـك كتـز  «توان در اثر مهمِ رسد. پيشينة تمركز بر معناي موقعيتي جرم را مي مي
شناسي همواره بايد توجه جرم«مشاهده نمود. وي بر اين باور است كه: » 49هاي جرموسوسه«

آورند، به هاي احساسي داشته باشد كه جرايم براي مرتكبانشان به ارمغان ميخاصي به پاداش
  50».هاي مادي قابل توصيف نيستندخصوص در مورد جرايمي كه از منظر پاداش

هـاي   شناسي فرهنگي با طرح و توصيف مدل نظري مربوط بـه فعاليـت  پردازان جرم نظريه
                                                                                                                             
46. Ferrell et al., op.cit, 245-247. 
47. Keith Hayward, and Jock Young, “Cultural Criminology: Some Notes on the Script,” 

Special Edition of the International Journal Theoretical Criminology 8(3) (2005): 263. 
48. Jack Katz. 
49. Seduction of Crime. 
50. O'Brien, Yar, op.cit., 48. 
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قانوني نظير مسـابقات سـرعت در   هاي كژروانه و بعضاً غيريپذيرخطر«اي معتقدند كه: حاشيه
افروزي را بايد با درك حس نـابي كـه    نويسي و آتشخيابان، پرش از ساختمان يا ارتفاع، ديوار

هـا،   كنندگان به دنبال دارد، مطالعه نمود. ايـن قسـم فعاليـت   پيوند خطر و مهارت براي شركت
هاي كودكان و نوجوانان و حتي جوانان آزمايش تواناييبرانگيز براي فرصتي كمياب و وسوسه

خطر بوده كه آنها را به لبة پرتگاه نزديك كرده و بـه ترشـّح جـذاب آدرنـالين در     در شرايط پر
گيرانـة   هـاي سـخت  انجامد. اغلب در اين شرايط سياسـت ناپذير ميخون و تجربة لذّتي وصف

يزان هيجاني را كه فاعلان كـودك و نوجـوانش   ها، م قانوني با افزايش درجة خطر اين فعاليت
  51».كنددر طلب آن هستند، تقويت مي

در «نويسـد:  محقّقي است كه در رابطه با خلق لذّت و بزهكاري مـي » 52كريستوفر لاش«
گرايـيِ  اي كه صرفاً منطق و استدلال، پاية محاسبات و مديريت قرار گرفته، اين منطـق جامعه

». هايي با پاداش فوري ايجـاد كنـد  مانع مؤثري را در مقابل لذّت تواند هيچ مرز يامحض نمي
هـاي از  يـك از چـارچوب  هيچ«شناسان فرهنگي را باور بر اين است كه: در همين راستا، جرم

اشَكال احساسـي    كنند،اي كه بزه، انحراف يا خشونت را در جامعه محكوم ميشدهپيش تعيين
و رهـايي مـوقّتي از   » 53وجد»  كسب هيجان،». گيرندنظر نمياي از رفتارهاي مزبور را در پاره

هاي خطرناك و بزهكارانـه در گـروه   دنياي منطق و استدلال، هدف اجراي بسياري از نمايش
سنّي كودك و نوجوان است. جستجوي هيجانات مختلف، در بسياري از موارد به طور مستقيم 

حاشـية زنـدگي اجتمـاعي و درگيـري بـا       قرار گـرفتن در   به نقض مرزهاي قانوني و اخلاقي،
هـاي مطلـوب در    يابي به لذّت هاي قانوني خواهد انجاميد. اين مرتكبان درصدد دستمكانيسم

و اين همان  54ها هستندقانوني اين لذّتتر، اجراي غيرحواشي زندگي اجتماعي و به طور دقيق
خواهـد انجاميـد. ايـن    » زنـدگي دوم «گيري مفهومي تحت عنـوان  روندي است كه به شكل

ســازيِ بزهكــاري كودكــان و نوجوانــان در  بــديلي در مفهــوممفهــوم مــدرن كــه جايگــاه بــي
  شناسي فرهنگي دارد، ذيلاً مطرح خواهد شد. جرم

                                                                                                                             
51. Jeff Ferrell, Cultural Criminology, Miller, J. Mitchell, 21 Century Criminology (A 

Reference Handbook) (UK, London: SAGE Publication, 2009), vol. 1, 221, 229. 
52. Christopher Lash. 
53. Ecstasy. 
54. Presdee, op.cit., 7, 8. 
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  زندگي دوم يا كارناوالي بزهكاران -2-2
شناسـي بـا نـام    عنـواني اسـت كـه جـرم    » 56زندگي كارنـاوالي «يا » 55زندگي دوم«اصطلاح 

براي نخستين بار، جهت اشاره به بخشي از زندگي ـ به ويژه در ميـان كودكـان و    » 57بكتين«
هـا نشـئت   انسان» زندگي دوم«نوجوانان ـ به كار برد. طبق نظر او، بيشتر تخلفات و جرايم از  

، آن قسمتي از زندگي است كه توسط دنياي رسمي، منطقـي  »زندگي دوم«گيرد. در واقع، مي
مداران قابل دسترسي نيست. اين قلمـرو، فضـاي مناسـبي    ران و سياستگذا و به وسيلة قانون

كنند تا هاست. در شرايطي كه مديران جامعه سعي ميمنطقي بودن و بستر بيشتر بزهبراي غير
هاي اجتماعي و قانوني بـه شـكلي منطقـي هـدايت      زندگي اجتماعي افراد را در مسير سياست
» زنـدگي دوم «گاه خواسته و ناخواسته بـه قلمـروي    كنند، برخي شهروندان كودك و نوجوان،

زنـدگي دوم  «و » زندگي واقعي«شوند. تفكيك ميان اين دو بعد از زندگي افراد؛ يعني وارد مي
، بر پاية قوانين حـاكم در هريـك از آنهاسـت. در حـالي كـه قـوانين منطقـي و        »يا كارناوالي

جـايي اسـت كـه تنهـا     » زندگي دوم« حكومت دارد،» زندگي واقعي«گيرانـة جامعه بر  سخت
هـاي زنـدگي واقعـي اسـت. زنـدگي دوم بـه       قانون موجود در آن، آزادي و رهايي از قيد و بند

هـا در آن، ناخشـنودي و   عنوان يك بخش غير رسمي زندگي، جايي است كه برخي از انسـان 
ير و محـروم، در  كنند. كودكان و نوجوانان فقاحساسات منفي خود را از زندگي منطقي ابراز مي

هاي اجتماعي را فريـاد  اين بخش از زندگي، دردهاي ناشي از كمبودهاي اقتصادي و نابرابري
پـردة احساسـات   كه مكاني حقيقي براي بيان صريح و بي» زندگي دوم«ترتيب،  زنند. بدين مي

ا را بـه  تـوان آنه ـ شود كه مـي  هاست، بعضاً با رفتارهايي ابراز مي جاري در زندگي واقعي انسان
هـاي  وجه تسمية ايـن عنـوان، آن اسـت كـه در زمـان      58تشبيه نمود.» رفتارهاي كارناوالي«

برگزاري كارناوال در بسياري از جوامع، انجام رفتارها و حركاتي كه در شرايط عادي در زندگي 
يابنـد. در زمـان برگـزاري كارنـاوال،     اجتماعي، غيرمجـاز و ممنـوع هسـت، جـواز انجـام مـي      

تواند آزادانه بـا حركـات   هاي ميان افراد جامعه از ميان رفته و هركس، ميها و تفاوت نابرابري
شدة رسمي و قانوني به بـروز احساسـات خـويش بپـردازد و ايـن       خود و به دور از قيود تعريف

جولانگاهي است كه براي بسياري از كودكان، نوجوانان و جوانـان، بـه ويـژه سـرخوردگان از     
هـاي كارنـاوالي، رفتارهـايي انجـام     در زندگي دوم از طريـق نمـايش  اب است. زندگي واقعي، جذّ

                                                                                                                             
55. Second Life. 
56. Carnival Life. 
57. Bakhtin.  
58. Ibid, 8. 
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  گيرد كه قابل ابراز در دنياي رسميِ منطقي نيستند. مي
گرفته در زندگي دوم، مكاني اسـت كـه در آن، بعضـي كودكـان و نوجوانـان،       دنياي شكل

گونه قانون رها كرده و هاي زندگي واقعي، خود را از هرگرايي و نابرابريجهت رهايي از منطق
هـاي موجـود در سـاختار    گيرند. زندگي دوم در شـكاف هاي منطقي فاصله مياز دنياي انسان

يابد. در حالي كه زندگي رسمي براي برخي از جوانان در دنيايي از فقر رسمي جامعه، حيات مي
رهگذر رفتارهـايي   هاي اجتماعي و اقتصادي جريان دارد، زندگي دوم آنها، خود را ازو نابرابري

شـود كـه در   دهد؛ يعني در اين بخش از زندگي، كارهايي انجـام مـي  شبيه كارناوال نشان مي
مجاز و مجرمانه هستند؛ امـا ورود بـه زنـدگي دوم، ارتكـاب آنهـا را مجـاز       زندگي واقعي، غير

وانين سازد. گويي كه كودك يا نوجوان به دنياي كارناوال قدم گذاشته و در اين صورت، ق ـ مي
شـود. زنـدگي دوم، سرشـار از آزادي، برابـري و فراوانـيِ       ارزش مي رسمي جامعه براي وي بي

نوجوانـان بـه واسـطة     59كنند.كاذب براي كساني است كه هرازگاهي ورود به آن را تجربه مي
، رفتارهـاي مجرمانـه را بـه مثابـة امـري      »آغوشي بـا خطـر  هم«فرهنگ نوجواني مانند خرده

هـاي ذاتـي يـك    از اين منظر، امر كارناوالي، دلالت بـر ويژگـي   60گيرند. نظر مي كارناوالي در
كارناوال دارد. كارناوال، جشني براي آزادي موقتّ از واقعيات موجود جامعه و نظـم مسـلّط آن   

مراتبـي   ها، مزايا، هنجارهـا و ممنوعيـت سلسـله   محسوب شده و به معناي تعليق همه منزلت
  61است.

شـود،  چيـز، حتـي خشـونت، مجـاز مـي      گذارند، همهه زندگي دوم پاي ميبراي آناني كه ب
هـاي  هاي دنياي واقعي، به پوچي گراييـده و پايـه   چراكه در اين بخش، تمامي معاني و ارزش

شـود. ايـن بخـش از زنـدگي، بيشـتر مخـتص كودكـان و        ، سست مي»62بايدهاي فرهنگي«
انـد. زنـدگي دوم،   نشـيني محكـوم شـده   حاشـيه نوجواناني است كه از جامعه طرد شده و يا به 

بخشي از زندگي اين افراد است كه در آن، براي جبران حـس تحقيـر و ناديـده گرفتـه شـدن      
هاي اصلي اين بخش  كنند. يكي از ويژگيتوسط جامعه، برخلاف جريان اصلي آن حركت مي

                                                                                                                             
59. Mikhail Bakhtin, Rabelais and his World (USA, Bloomington: Indiana University Press, 

1984), 46. 
(رساله دكتراي حقـوق جـزا و   » شناسي فرهنگي به عدالت كيفري جوانانرويكرد جرم«وردي، فرهاد االله   .60

  )، چكيده.1393شناسي، تهران: دانشگاه تربيت مدرس، جرم
شناسي فرهنگي به تغيير الگـوي مصـرف مـواد مخّـدر در     رويكرد جرم«وردي، محمد فرجيها و فرهاد االله  .61

  .93)، 1393( 90 هاي حقوق كيفري، دانشگاه علوم اسلامي رضويمجله آموزه، »ميان جوانان
62. Cultural Imperative. 
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هـا و باورهـاي رايـج     از زندگي، انحراف از معاني پذيرفتـه در زنـدگي واقعـي و نـابودي ارزش    
فضـاي  «هاي ارتباطي و توسـعة  امروزه، به دنبال گسترش فناوري 63فرهنگي و اخلاقي است.

، قابليت اجراي زندگي دوم شهروندان، علاوه بر محيط فيزيكـيِ دنيـاي بيـرون در    »64مجازي
 زمان در دو محيط متفاوت حضور داشته اين محيط خاص نيز فراهم آمده است؛ يعني آنان، هم

شناسـي  از ايـن رو، جـرم   65گيرنـد. هاي خود، از زندگي واقعيِ روزمـرّه فاصـله مـي    و با فعاليت
فرهنگي كه در تحليل بزهكاري كودكان و نوجوانان، رابطة ميان اين پديده و فرهنـگ را بـه   

دهد، بر اين باور است كه ورود به زندگي دوم بـراي برخـي از ايـن    دقتّ مورد بررسي قرار مي
اي از كودكان و نوجوانـان بـراي رهـايي از    معنا كه دسته اقعيتي انكارناپذير است؛ بدينافراد، و

احساسات نامطلوب زندگي واقعي و كسب لذّت و يا حس برتري و مهم بودن، گام به دنيـايي  
  گذارند كه همانند كارناوال، عاري از هر نوع منطق و قانون رسمي است. مي

جاناتـان  «از سـوي  » شـهر نـرم  «شـده در كتـاب    ثيل ارائهبا الهام از تم» مايك پرسدي«
، زندگي دوم را تنهـا پايگـاه در دسـترس بـراي اظهـار      »مايكل دسرتو«هاي و انديشه» رابان

داند. ايـن ديـدگاه بـه طـور خـاص بـه       ها مي تر احساسات واقعي شهروندان به خصوص جوان
طبـق نظـر وي در    66پـردازد. ر مـي هاي زيرين شـه بررسي عميق و متفاوتي از زندگي در لايه

هاي زندگي دوم يا كارناوالي، بايد كودكان، نوجوانان و البتـه  درون جوامع براي بسته شدن درب
اي را درك كرده و از روند حذف آنها جلوگيري نمـود. لـذا در دنيـاي كنـوني، بـه      جوانانِ حاشيه

ده، آگاه بوده و نيز، خواسـتار  هاي طردششناسي احتياج است كه به واقعيت حضور اين گروهجرم
هـاي  انگاري رفتارها و سبك زندگيشان باشـد. نظـام  نشين شدن آنها و جرمكشف دلايل حاشيه

شناسي هستند كه اين دغدغه را سرلوحة كار خود قرار دهـد كـه   حقوقي امروز دنيا، نيازمند جرم
گيرد و چگونه ايـن  كجا نشئت ميهاي نوجوان از اقدامات آزاردهنده و تنفرآميز كودكان و اقليت

اي كه پيرامون  شناسياند؟ جرمهاي معاصر نفوذ كردهكننده به زندگياي سرگرماقدامات به شيوه
شود، مطالعه نمايد و با ارائة درك صحيحي از بزهكـار و  اينكه فرهنگ، چگونه مرتكب جرم مي

 ـ   بخـش و   راي گروهـي، لـذت  دنياي وي، به شناسايي فرايندي بپردازد كه طـي آن بزهكـاري ب
از اين رو، كارناوال، ابزاري براي تخلية موقتّي احساسـات و هيجانـات بعضـاً     67شود.آور ميتسكين

                                                                                                                             
63. Presdee, op.cit., 9. 
64. Cyber Space.  
65. Hayward, op.cit., 456. 
66. Hayward, Young, op.cit., 6. 
67. Presdee, op.cit., 11.  
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با اشاره به كاركردهـاي مثبـت ايـن پديـده در     » پرسدي«منفي شهروندان است. در همين رابطه، 
دارد كـه  يـان مـي  هـاي آنهـا ب  مسير بيان احساسات درونـي اعضـاي جامعـه و انـواع سـرخوردگي     

هاي كارناوالي در اكثر جوامع، محدود گشـته  متأسفانه، امروزه تا حد زيادي، سنتّ برگزاري نمايش«
هاي مختلف اجتماعي، هاي افراد و گروهتواند با محدود كردن گزينهو يا از ميان رفته و اين امر مي

هـايي را  ر جريـان اسـت، بـاب   به خصوص كودكان و نوجوانان، جهت ابراز آنچه كه در درونشان د
هاي زماني مشـخص،  توان با مجاز كردن كارناوال در بازههايي كه ميبراي بزهكاري بگشايد؛ باب

گويند اگر ملتّ اسپانيا را از گاوبـازي،  با توجه به همين واقعيت است كه مي 68».آنها را مسدود نمود
از فوتبال محروم كنيم، منجـر بـه جنـگ     ها را از بوكس و راگبي و كشورهاي اروپايي راآمريكايي

الخصـوص  زيرا در اين صورت، احساسات و هيجانـات مـردم، علـي    69همه بر ضد همه خواهد شد
توانـد خـود را در شـكل رفتارهـاي     نسل كودك و نوجوان، مفريّ براي بروز نداشته و اين امر، مـي 

  نابهنجار و بزهكارانه نشان دهد.
رابطه بين بزهكاري كودكان و نوجوانان با اوقـات فراغـت آنـان     توان به كشفاز اين زاويه مي

 از اي مجموعـه  دهـي  سامان طريق از ها نسل اين خطرپذيري سطوح منظر كاهش اين پرداخت. از
رف پـر كـردن     مي ميسر آنها بيكاري اوقات مديريت و دار هدف تفريحات شود. البته در اين راه، صـ

هـا را توسـعه   هايي است كـه مهـارت  اوقات فراغت با فعاليت وقت مهم نيست، بلكه مهم پر كردن
بخشند. اوقات فراغت يك نهاد اجتمـاعي اسـت كـه بـا دنيـاي كودكـان و نوجوانـان، ارتبـاط         مي

مندي مناسب از ظرفيت اوقات فراغت كودكان و نوجوانان به عنوان فرصتي بهره 70تنگاتنگي دارد.
ضرر و البته مفيد، نظير هاي بي نات آنان در انجام فعاليتطلايي و به كارگيري انرژي، توان و هيجا

شده با جلوگيري  دهيهاي پرشور و هيجان گروهي و سامانانواع حركات ورزشي و يا برپايي برنامه
ريـزي هيجانـات آنـان را بـه     از بدل شدن اوقات فراغت اين نسل به تهديدي پرخطر، زمينة برون

  كند.طلبانه را سد ميهاي ماجراجويانه و وجدو باب بزهكاري خطر فراهم ساختهنحوي مجاز و بي
هاي روزمرة به عنوان نمونه، كوه ميداني براي تخليه و توليد هيجان، سرخوشي و گريز از تنش

پذيري هنجارهاي جنسيتي، گمنامي و كنترل و نظارت كمتر، مواجهـة كمتـر   شهري است. انعطاف
شود تـا فضـاي كـوه بـراي جوانـان هـر دو       خودابرازي بيشتر سبب ميهاي با نگاه خيره و فرصت

                                                                                                                             
68. Jock Young, The Exclusive Society (USA, CA: Sage Published, 1999), 201 

  .161)، چاپ پنجم، 1388(تهران: نشر ميزان،  بزهكاري اطفال و نوجوانانجاويد صلاحي،   .69
باقر شاملو و مهدي مقيمي (تهـران: نشـر   ، مترجمان مدار از جرمپيشگيري رشدآلن فرانس و راس هامل،   .70

  .265-269)، 1393ميزان، 
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پـذيري  هاي موقتّ و عموماً كوچك اخلاقي، ماجراجويي و خطر جنس، مجالي براي برخي معافيت
گيرنـده از انـواع    ، به نحوي كه بتوان به آن به چشـم مـوقعيتي كارنـاوالي و پـيش    71را فراهم سازد

  ريست.بزهكاري و انحرافات بعضاً مهم نگ
هاي جامعـه و بـه خصـوص    اوقات فراغت به ويژه ورزش، كاركردهاي خاصي را براي همة بخش

شدة آنان را تخليـه و آزاد   كودكان، نوجوانان و جوانان به همراه دارد، تمايلات و احساسات سركوب
 25د بر روي حـدو » سازمان مليّ جوانان«در  شده انجامكند. اين در حالي است كه مطالعة مليّ مي

هزار نوجوان و جوان ساكن مناطق شهري، حكايت از آن دارد كه مصـرف منفعلانـة فراغـت (بـه     
هاي مشاركتي)، بيش از مصرف تنهايي سپري كردن، محدود بودن به منزل و بدون تقويت مهارت

فعالانة آن است. اين وضعيت براي دختران جوان و نوجوان به شـكل حـادتري مطـرح اسـت، بـه      
هاي مهـم فراغتـي آنهـا، همگـي در چـارچوب       پس از تماشاي تلويزيون، ساير فعاليت اي كهگونه

گو با اعضاي خانواده و انجام كارهاي هنري بوده است. ومحيط منزل و محدود به استراحت و گفت
هاي مربوط به اوقات فراغـت بايـد بتوانـد عوامـل بازدارنـده و مـانع بـر سـر راه         از اين رو، آموزش

ينة اوقات فراغت كودكان و نوجوانان را شناخته و نسبت به رفع آنان اقـدام كنـد. زيـرا    گذراندن به
طلبد، اين موقعيت كه توجه بيش از پيشي را مي 72اوقات فراغت قلمروي مشروع ارزشمندي است.

باشد. با عطف آورده و نيازمند مطالعه، پژوهش و اقدام عملي مؤثرّ ميزنگ خطر جدي را به صدا در
هـاي  پيشـگيري «توان از شناسي فرهنگي، ميبه اين مقوله و پيوند آن با مفهوم كارناوال جرم نظر

  .در باب بزهكاري كودكان و نوجوانان سخن گفت» محورفراغت

  نتيجه
شناسـي  شناسي فرهنگي با گشودن دريچه رو به دنياهايي كه تا پيش از اين، براي عرصه جرمجرم

، »عدسي آدرنـالين «و » كارناوال«شده بوده و طرح مفاهيم نويني نظير  ناشناخته و يا كمتر شناخته
چنين بتوانـد   سو شدن با زندگي روزمرهّ مردم به ويژه نسل كودك و نوجوان دارد تا اينسعي در هم

  تري از بزهكاري آنان ارائه دهد.هاي عميق و ملموستحليل
شناسـي فرهنگـي در جامعـة    ب جـرم برداري صحيح و اصولي از چارچواز آنجا كه امكان بهره

                                                                                                                             
مجلـه علـوم اجتمـاعي (علّامـه     ، »هـاي جديـد  فضاهاي فراغتـي شـهري و زنـانگي   «محمدسعيد ذكايي،   .71

  .70و  69)، 1395( 73 طباطبايي)
آمـوزش علـوم   مجله رشـد  ، »تحول الگوي گذراندن فراغت در جوامع غربي و ايران«محمدسعيد ذكايي،   .72

  .30-34)، 1396) (4دوره دهم ( اجتماعي
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آيـد، وجـود دارد، بايـد گفـت كـه يكـي از       ايران كه نمودهاي فرهنگي فراواني در آن به چشم مي
تواند تمركز بـر احساسـات و هيجانـات درونـي كودكـان و نوجوانـان و       الگوهاي مورد استفاده، مي

به اين واقعيت كـه در تركيـب   هاي منتسب به آنان باشد. ضرورت اين توجه، با ارجاع فرهنگخرده
شـود. از  گـر مـي  گير دارند، با قوت بيشتري جلوههاي نوپا، حضوري چشم جمعيتي كشورمان، نسل

هاي احساسي برخي مرتكبـان و اجـازة بـروز     زمينه توان با كسب شناختي جامع از پيشاين رو، مي
هـا و بـه ويـژه    سـياري از بـزه  مجرمانه از ارتكاب باحساسات و هيجانات آنها به شكلي مجاز و غير

تـرين  توانند پاية جرايم بعضاً شديد آتي باشند، جلـوگيري كـرد. بـه عنـوان سـاده     انحرافاتي كه مي
سـاز  مصداق، يكي از علل گرايش روزافزون جوانان و نوجوانان و در كمال شگفتي كودكـانِ آينـده  

يايي آن، ورود بـه دنيـايي سرشـار از    كشورمان به استفاده از انواع مواد مخدر به ويژه از نـوع شـيم  
هيجان است؛ دنيايي كه در آن، تمامي مشكلات روزمرهّ از يادها رفتـه و خوشـي، لـذتّ و شـادي     

آيد. با كنندگان به بار ميكاذبي ـ كه در شرايط عادي و زندگي واقعي، فراهم نيست ـ براي مصرف  
تنها از خوشـي و   گيرانة كيفري، نهاي سختهانگاري و اتخّاذ اهرملحاظ اين واقعيت، به صرف جرم

شود. از اين هاي كاذب مواد مخدر، كاسته نخواهد شد، بلكه بر هيجانات مصرف آن افزوده ميلذتّ
هاي عميق ميداني و حضـور در ميـان كودكـان، نوجوانـان و جوانـان و       رو، بايد با استفاده از روش

هـاي  زمينهد مخدر گرايش دارند با احساسات و پيشهايي كه به استفادة مستمر از موافرهنگخرده
شناسـانه  هـاي قـوم  اند، آشنا شد. در اين منظر، اگر با پژوهشفرهنگي كه به چنين امري دامن زده

سن و سال، به استعمال مواد مخدر يا مشروبات الكلي بـه   كنندگان كمحاصل آمد كه برخي مصرف
شوند، اينجاست كه بايسـتي بـه دنبـال    رناوالي متوسل مياي براي ورود به زندگي كاعنوان دريچه

خطر براي تخلية هيجانات و ابراز احساسات درونـي آنهـا   بازشناسي و ايجاد راهكارهايي مجاز و بي
بــود. يــا در مثــالي ديگــر، انجــام رفتارهــاي كژروانــه و خطرنــاك در روز چهارشــنبه آخــر ســال  

سـاله بـه معضـل     نان، جوانان و حتي كودكان كه همـه سوري) از سوي تعدادي از نوجوا (چهارشنبه
سن و سـال   شود، بايد از اين دريچه تحليل گردد كه افراد كم ها و نيروهاي انتظامي بدل ميخانواده

ريـزي هيجانـات و   خطـر در طـول سـال بـه منظـور بـرون      هاي مشابه بي در شرايط نبود موقعيت
كنند. زيرا بـه  جود به نحوي نادرست استفاده مياحساسات خويش به سبك كارناوالي، از فرصت مو

هاي مشابه، مهارت لازم براي قرارگيري در چنين بستري را ندارند. بنابراين تـا  دليل نداشتن تجربه
هـاي دوران نوجـواني و بـدون لحـاظ نيـاز انكارناپـذير       زماني كه بخواهيم، بدون آشنايي با پويايي

شان، گام برداريم، نتيجـه  ه محملي براي بيان احساسات درونيكودكان، نوجوانان و جوانانِ جامعه ب
بازي با گيري غيركارشناسانة برخي اصحاب رسانه در قبال قضية آبهمان خواهد شد كه به موضع
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گيري كه به جاي نگاه به اين مـورد در  انجاميد؛ موضع» آب و آتش«پاش در پارك هاي آبتفنگ
اي نوجـوان و درخواسـت از مسـؤولين مربوطـه بـه      هيجـاني عـده  اي بـراي تخليـة   قالب وسـيله 

كنندگان در ايـن واقعـه، برچسـب    سازي بسترهاي مناسبي جهت تحققّ اين مهم، بر شركت فراهم
خطر ابـراز احساسـات روحـي و هيجانـات     هاي كممنحرف زد. بديهي است كه مسدود كردن باب

سـو و از سـويي   ارهاي متناسب در اين رابطه از يـك ها و ابزكودكان و نوجوانان و عدم ايجاد زمينه
ه تخصصـي بـه        ديگر ورود برچسب هاي بزهكارانه و انحرافي به ايـن نسـل، آن هـم بـدون توجـ

پيامدهاي ناگوار آن، امكان ارتكاب رفتارهاي غيرمجاز و خـلاف قـانون را قـوت خواهـد بخشـيد.      
سانة خود انتخاب خواهيم كـرد كـه بـازبيني    شنا ي جرم سان، زماني مسير درستي براي مطالعهبدين

هاي ريز و درشت فرهنگي كـه تـا   مجددي در نگاه خود به مسئلة بزهكاري داشته و بپذيريم پديده
اند با توليد جرياني از معاني، نمادها و احساسات، نقشـي بنيـادين در   به امروز در ديد ما جايي نداشته
به اوصاف فوق، يكي ديگر از راهكارهـاي مـؤثرّ كنتـرل    با توجه خلق بزهكاري و انحراف دارند. 

هاي هاي صحيح ابراز عواطف و احساسات به افراد جامعه از راه تواند آموزش روشبزهكاري، مي
هـاي  پذيريِ ثانويه ـ از طريق مدرسـه، گـروه   پذيري اوليه ـ با محوريت خانواده ـ و جامعه  جامعه
هايي مانند راديـو   هاي جمعي به ويژه ابررسانه مهمتر، رسانهسالان و شبكة دوستان و از همه هم

  و تلويزيون ـ باشد. 
بديهي است كه با كمك فهم تفسيري از بزهكاري كودكان و نوجوانان و بعضاً جوانان كه 
ريشه در توجه بايسته به احساسات، هيجانات دروني و لذاتي دارد كه آنان در طلـبش هسـتند،   

ي فرهنگي رخداد برخي رفتارهاي بزهكارانه و كژروانه پرداخت. در پرتـوي  يابتوان به ريشهمي
اين ديدگاه، تخريب اموال عمومي پس از برگزاري مسابقات ورزشي پرطرفدار، به خصـوص از  

هاي ناكام و يا رفتارهاي پرخاشگرانة برخي تماشاگران نسبت به بازيكنـان  سوي هواداران تيم
ريزي احساسات مثبت و منفي و د با تكيه بر واقعيت نياز به برونو سايرين در جريان بازي، باي

اي، هـا قبـل از برگـزاري مسـابقه    مفهوم كارناوال تحليل گردد. زماني كه در جامعـه، از مـدت  
چنين، هيجانات  هاي جمعي و محافل ورزشي صورت گرفته و ايناي در رسانهتبليغات گسترده

شود و از سويي ديگر، مجال و محملـي بـراي    حريك ميبرانگيخته شده و احساسات شديداً ت
تخليه و بروز اين هيجانات و احساسات مثبت و منفـيِ طرفـداران كـودك و نوجـوان فـراهم      

زا خواهـد بـود.   گونه هيجانات به نحوي كژروانـه و آسـيب  ريزي ايناش برون شود، نتيجه نمي
توان به نداشتن مهـارت  ورزشي را ميحتي رفتارهاي خشن برخي بازيكنان در زمين مسابقات 

هـاي  كنترل هيجانات و چگونگي ابراز صـحيح آن نسـبت داد؛ امـري كـه ضـرورت آمـوزش      
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  طلبد.فرهنگي نويني را درمي
در خصوص كودكان » كارناوال«از سويي ديگر لازم است تا با كاربست صحيح و فنّي مفهوم 

انـد و ضـمن ارائـة    زمانـده و مطـرود شـده   اي كه از جريان اصلي جامعـه با و نوجوانانِ حاشيه
هـايي عملـي و مـؤثّر بـراي پيونـد      حلمدار از بزهكاري آنان به دنبال راههايي احساس تحليل

ايشان به اجتماع و رفع احساسات منفـي آنـان بـود؛ احساسـات مخربّـي كـه خـود را از وراي        
  .دهندكارناوال جرم نشان مي
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Cultural criminology as a theoretical approach focused on cultural context of crime 

and delinquency is a product of the 1990s. This criminology because of qualitative 

methodology is at the opposite point of quantitative criminology and in the direction 

of conceptualization of criminal phenomena has special attention to dynamic 

cultural elements in and out of offender therefore trying to understand empathy and 

deep understanding of emotions, excitements, enjoys and ecstasy related to some of 

crimes. Focus on this factors and use from ethnography has caused analytical route 

of cultural criminology efficient and feasible in field of juvenile delinquency in the 

postmodernism world. Carnival in the form of metaphorical conception to be 

referred to offenders’ second life is an unmatched tool for study in this modern 

criminology. 
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